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 Abstract
 Objective: The purpose of this study is to provide a curriculum framework based on the development
of cultural literacy in high school according to the Zais perspective.e
 Materials and Methods: Applied research method was used for its purpose. It was qualitative in
 terms of collecting information by using a theoretical method. Determining the characteristics of
 the desired cultural literacy curriculum of the second period of high school was done based on the
 Zais model which included two activities. In the first activity, the epistemological foundations of the
 desirable framework of the curriculum based on the Zais model were explained, and by introducing
 and explaining these epistemic foundations, the epistemic orientation of the program was determined.
 In the second activity according to the logic of the cultural literacy curriculum based on items such
 as a. extracted components of cultural literacy in previous research, b. emphasis and implications of
 upstream documents of the Iranian education system and c. the Zais (1976) curriculum design model
 was identified and then the characteristics of areas related to cultural literacy were identified based on
 the Zais model and the designing of the desired framework was begun. Finally, the framework was
 designed based on the opinions of 20 experts in curriculum planning and social sciences validated
through a semi-structured interview method.d
 Discussion and Conclusion: Based on the results of the research, 10 areas were suggested for the
 proposed framework which includes knowledge and experience, content and structure, social and
 emotional elements, fair and relevant educational opportunities and resources, parent-association
 participation, educational strategies, cultural literacy curriculum quality, teachers’ competencies,
 diagnosis and evaluation, and policy-making and supervision, which based on them the framework
was designed and approved.d
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خاکزاد, فاروق, دهقانی, مرضیه, حکیم زاده, رضوان, صادقی, علیرضا, و صالحی, کیوان. )1401(. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه 
doi: 10.52547/MPES.15.1.173 .173-192 ,)1(15 ,زایس. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

پژوهش حاضر مستخرج از رساله دکتری نویسنده مسئول مقاله در رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران می باشد

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس 

است. 
مواد و روش ها: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات کیفی و با روش پژوهش نظریه ای بوده است. 
تعیین ویژگی های چارچوب مطلوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه براساس الگوی زایس انجام پذیرفت که خود 
شامل دو فعالیت بود، در فعالیت اول به تبیین بنیادهای معرفتی چارچوب مطلوب برنامه درسی براساس الگوی زایس پرداخته 
شد و با معرفی و شرح این بنیان های معرفتی جهت گیری معرفتی برنامه مشخص گردید، در فعالیت دوم، ابتدا منطق برنامه 
درسی سواد فرهنگی براساس مواردی از قبیل الف. مؤلفه های استخراج  شده سواد فرهنگی در پژوهش های پیشین، ب. تأکیدات 
و استلزامات اسناد بالادستی نظام آموزش  و پرورش ایران و ج. الگوی طراحی برنامه درسی زایس )197۶( شناسایی گردید و 
سپس به شناسایی ویژگی های حوزه های مرتبط با سواد فرهنگی براساس مدل زایس و طراحی چارچوب مطلوب اقدام گردید. در 
پایان نیز به اعتباریابی چارچوب طراحی شده براساس نظرات 20 نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و علوم اجتماعی با روش 

مصاحبه نیمه ساختاریافته پرداخته شد. 
دانش  شامل  که  شد  مطرح  پیشنهادی  چارچوب  برای  گانه ای   10 حوزه های  پژوهش،  نتایج  براساس  نتیجه گیری:  و  بحث 
و تجربه، محتوا و ساختار، عناصر اجتماعی و عاطفی، فرصت ها و منابع آموزش عادلانه و مرتبط، مشارکت والدین و انجمن، 
استراتژی های آموزشی، کیفیت برنامه درسی سواد فرهنگی، صلاحیت های معلمان، تشخیص و ارزیابی و سیاست گذاری و نظارت 

بود که براساس آن چارچوب طراحی و مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه ها: برنامه درسی، سواد فرهنگی، چارچوب برنامه درسی، دوره متوسطه، زایس.
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. مقدمه 
بر مبنای تعریف یونسکو، سواد1 توانایی شناسایی، درک، تفسیر، خلق، ارتباط و محاسبه با بهره گیری از 
مواد چاپی و نوشتاری در زمینه های گوناگون است و مستلزم آموزش فرد و توانمندسازی اوست تا بتواند به 
اهدافش برسد، دانش و توانش را گسترش دهد و فعالانه در جامعه مشارکت کند )یونسکو، 2012(. مفهوم 
سواد در دنیای امروز که تغییرات و دگرگونی های اجتماعی فراوانی رخ می دهد، با دانستن پاسخ سؤالاتی 
نیاز است و چگونه این اطلاعات به دست می آید؟  اینکه چه اطلاعاتی، چه زمانی و چه نوع مورد  مانند 
دستخوش تغییرات گسترده ای شده است کارکردهای متفاوتی از خود نشان می دهد )گوندوزالپ2021،2(. 
در تعریفی دیگر سواد براساس یونسکو، سواد در برگیرنده انواع مختلفی بوده از جمله سواد عاطفی، سواد 
ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد تربیتی، سواد رایانه ای، سواد سلامتی، سواد نژادی و قومی، سواد 
بوم شناختی، سواد تحلیلی، سواد انرژی و سواد علمی. هم چنین در تازه ترین تعریف، سواد توانایی ایجاد 
تغییر قلمداد می شود )یونسکو، 2018(. هورتون3 )2007( سوادهای لازم برای قرن بیست و یکم را خواندن، 
نوشتن، ریاضیات، کامپیوتر، سواد رسانه ای، آموزش از راه دور، سواد اطلاعاتی و سواد فرهنگی برمی شمارد. 
سواد فرهنگی4 شامل صلاحیت فرهنگی است اما علاوه بر صلاحیت فرهنگی می توان به تعریف سواد 
فرهنگی، توانایی واکنش های خلاقانه و در صورت لزوم تغییر در فرهنگ خود را نیز اضافه کرد. چهار مهارت 
قدرت  و  خلاقانه  تفکر  محلی،  فرهنگ  آگاهی  میان فرهنگی،  آگاهی  شامل،  فرهنگی  سواد  برای  کلیدی 
واکنش و مهارت های فردی برای مقابله با عوامل تغییر است. هم چنین توانایی تحلیل و مقایسه رفتارهای 
غالب فرهنگی در مقایسه با سایر فرهنگ ها را نیز جز و سواد فرهنگی به حساب می آورند، برای نمونه تأثیر 
از  استثمارگرایانه ای  بین فرهنگی در سراسر جهان که ممکن است عناصر  یا مشارکت های  جهانی سازی 
سوی شرکت های چندملیتی غربی در کشورهای درحال توسعه اجرا شود و افراد دارای سواد فرهنگی بالا 

قادر به درک آن باشند )پولستینا2007،5(.
یک  هرآنچه  فرهنگی،  »سواد  معروف  کتاب  در   )1982( هیرش۶  توسط  فرهنگی نخستین بار  سواد 
آمریکایی باید بداند« تعریف شد. او سواد فرهنگی را مجموعه ای از دانش، اطلاعات و توانمندی هایی که یک 
فرد برای بقا و رشد در عصر حاضر باید بداند تعریف کرد که شامل مؤلفه هایی هم چون تاریخ ملی، تاریخ 
جهانی، ادبیات ملی، ادبیات جهانی، هنر و سبک معماری، علوم مدنی، نویسندگان مشهور، جغرافیا، علوم 
زندگی، ریاضیات و اقتصاد، موسیقی، اسطوره و دین، علوم فیزیکی، اصطلاحات و نقل قول ها و فناوری است 

)هرش، 2002(.
مشتمل  که  جامعه ای  درون  منظر  از  نخست  است،  قابل  بررسی  منظر  دو  از  فرهنگی  سواد  مفهوم 
جهانی  عناصر  از  دسته  آن  شناخت  و  ملی  و  محلی  فرهنگ  تشکیل دهنده ی  اساسی  عناصر  شناخت  بر 
است که بر فرهنگ ملی تأثیرگذار هستند و دوم، از منظر برون جامعه ای به معنای برخورداری از سواد 
منظر  از  شهروندان  فرهنگی  سواد  توسعه ی  جهانی  شدن،  عصر  در  که  ملت ها  سایر  مورد  در  فرهنگی 
برون جامعه ای، اهمیت کلیدی پیدا کرده است )میرزا امینی و صفایی، 1387(. در کشور ما تنوع و تکثر 
فرهنگی، نژادی، قومی، دینی و زبانی به عنوان یکی از مشخص ترین مؤلفه های مسلط هست که همسو با 
فرصت ها و قابلیت هایی که یقیناً برای هر جامعه ای خلق می کند، می تواند در صورت نادیده  گرفته  شدن، 
منجر به بسترسازی بسیاری از مشکلات و چالش های اجتماعی گردد )ملکی پور و حکیم زاده، 1395(، با 
توجه  به اینکه اهمیت سواد فرهنگی بر شناخت دقیق فرهنگ ها و برنامه ریزی برای آموزش صحیح تعامل 
1.  literacy    2. Gündüzalp

3. Horton    4. cultural literacy

5. Polistina    6. Hirsch
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بین فرهنگ ها متمرکز است، توجه به الگوهای فرهنگی در هر سه سطح محلی، ملی و بین المللی نیازمند 
اقدامات ویژه ای از طرف سیاست گذاران آموزشی است )رومیانی و رضائیان، 1393(.

والای  آرمان های  و  اهداف  به  در دستیابی  تربیت  و  تعلیم   نظام های  ویژه  جایگاه  به  عنایت  با  امروزه، 
هر ملت و هم چنین بسترسازی رفع مشکلات و چالش های اجتماعی، آموزش  و پرورش جزء اساسی هر 
تنظیم سیاست های  در  روزافزونی  و  مهم  مقام  بشر  پیشرفت  و  اجتماع  به منظور رشد  است که  کوششی 
ملی و جهانی دارد )شعاری نژاد، 1395(. در کشور ما فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تقویت نیروی 
انسانی می پردازد وزارت آموزش  و پرورش است که با حدود 15 میلیون نفر نزدیک به یک پنجم جمعیت 
کشور را تحت پوشش خود قرار داده است این در حالی است که به استناد گزارش سازمان دانش آموزی 
وزارت آموزش  و پرورش تقریباً 5393000 نفر از دانش آموزان در دوره متوسطه مشغول به تحصیل هستند 
از  دانش آموزی  بالای  نسبتاً  تحصیلی ضمن جمعیت  دوره  این  دانش آموزان، 1397(.  کانون  )خبرگزاری 
آموزش  انتقالی  و  ارتباطی  حلقه های  از  یکی  متوسطه  آموزش  نخست  است،  بااهمیت  نیز  دیگر  جهات 
مقدماتی )ابتدایی( به آموزش عالی است، سپس منبع اصلی و پیش نیاز پرورش نیروی انسانی ماهر و مورد 
نیاز بازار کار است )موسی پور، 1385(. هم چنین اهمیت آشنایی دانش آموزان دوره متوسطه با مهارت های 
زندگی ازاین جهت است که این دوره از یک  طرف ورود و استمرار دوره نوجوانی است که دوره بحرانی نامیده 
می شود و از طرف دیگر این که چگونه به هویت اجتماعی خود پی ببرند و چگونه به خودشناسی برسند و 
نیز در زندگی اجتماعی با تغییرات گوناگون به طور مؤثر مواجه شوند و مشکلات زندگی خود را حل نمایند 
)کلینکه1، 2003( ازاین رو، می توان گفت برنامه ریزی آموزش متوسطه نیاز و مسئله عمومی و عالی برای 

شرایط کنونی کشور است.
در هر کشوری برنامه های درسی هستند و آموزش  و پرورش رسالت خود را در قبال دستیابی به اهداف 
جامعه از طریق برنامة درسی انجام می دهد. امروزه به برنامة درسی به عنوان یک موجود سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی نگریسته می شود )صمدی و احمدی، 1394(. 
نول 2)2011( معتقد است که برنامه درسی قلب آموزش  و پرورش است )نول، 2011(. هم چنین به باور 
قادری و کرم کار )1393( برنامه درسی یک پدیده فرهنگی است زیرا جهان بینی ها و روش زندگی مردم در 
هر جامعه ای در عناصر مختلف آن مانند اهداف درسی، محتوای درسی تدریس و روابط اجتماعی کلاس ها 
تأثیر می گذارد و کتاب ها در این زمینه که جامعه ای سازماندهی شده برای آینده چه مشروعیتی داشته و تا 
چه حد مورد اطمینان است نقش بازی می کنند. کتاب های درسی به ایجاد کانون های اعتماد و صداقت که 
منجر به بازسازی نقطه اتکای اصلی سیاست گذاران فرهنگی می شود به آنان کمک می کند تا درک کنند که 
دانش، فرهنگ، باورها و اخلاقیات واقعی چه چیزهایی هستند )قادری و کرم کار، 1393(. برنامه ی درسی 
و محتوای آن، یکی از بهترین ابزارها جهت رسیدن دانش آموزان به تعهد اجتماعی، ایجاد روحیه ی مدنی 
و اجتماعی شدن آن ها است )دهقانی و خندقی، 1390(. موالم3 )2010( و بیلن4 )2010( در پژوهش های 
خود بیان داشته اند که دانش آموزان دوره متوسطه اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح و پیش بینی 
از این واقعیت است که  ناتوان هستند. این مشکل ناشی  پدیده ها استفاده کنند و در حل مسائل جدید 
آموزش های کلاسی، فاقد راهبردهای کیفی مورد نیاز برای آن ها هست. فتحی )1384( در پژوهش هایی 
که در زمینه تربیت اجتماعی و مهارت های شهروندی انجام داده است چالش اساسی فراروی نظام آموزشی 
ایران را تربیت شهروندانی می داند که توانایی مهارت های حل مسائل زندگی را ندارند و بیان می کند که 
تربیت شهروندی مناسب باعث رشد سیاسی و فرهنگی، ارتقای سطح دانش فرد، آشنایی با قواعد و قوانین 
در سطح جامعه و بین المللی، توجه به میراث  فرهنگی و جلوگیری ازخودبیگانگی فرهنگی می شود؛ بنابراین 
1. Kilenke    2. Null

3. Mualem    4. Bilen
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آموزش  و پرورش برای تسهیل در نائل شدن به اهداف و آرمان های خود نیازمند تدوین یک برنامه درسی 
با توجه  به برداشته شدن مرزها و پیدایش فرهنگ های متفاوت در کنار  اما محرز است،  منسجم هست؛ 
یکدیگر، تدوین یک برنامه درسی منسجم مستلزم توجه به فرهنگ های متنوع و متکثر موجود در جامعه 
فرهنگی  دریچه های  باید  برنامه ها،  بهتر  درک  برای  پاینار  نظر  از   .)1395 حکیم زاده،  و  )ملکی پور  است 
را گشود و تجربه بشری را نه در غرب بلکه در تمام جوامع و کشورها در هم آمیخت. پیچیدگی بیشتر 
گفت وگوی درسی در برنامه مستلزم استفاده و کاربرد اغلب زبان برنامه ها در حوزه ها و افکار فرهنگ ها در 

حوزه برنامه درسی است )قادری، 1392(. 
در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که رنگین کمانی از فرهنگ های مختلف است وجود همگرایی و 
وحدت ملی، ضروری می نمایاند؛ به طوری که با کنکاش و بررسی برخی از قوانین مهم و اسناد بالادستی 
کشور حاکی از آن است که رویکرد چندفرهنگی به تناسب و به دفعات مختلف در اسناد مختلف بالادستی 
کشور مورد توجه قرار گرفته است و نه تنها دراین خصوص با مشکل و یا با محدودیت قانونی مواجه نیستیم 
بلکه به نوعی با الزام قانونی نیز مواجهیم. به عنوان  مثال در اصول مختلف قانون اساسی، مصوبات شورای  عالی 
انقلاب فرهنگی و همین طور در سند چشم انداز توسعه بیست ساله ایران 1404 به بخش اعظمی از ابعاد مهم 
رویکرد چندفرهنگی تأکید شده است )صادقی، 1392( اگرچه، با توجه  به درهم تنیدگی دنیای امروز و نظر 
به اهمیت یافتن انواع سواد در قرن حاضر، توجه به این امر در برنامه ریزی درسی کشور بسیار حائز اهمیت 
است، اما پژوهش های صورت  گرفته داخلی در زمینه سواد فرهنگی بیشتر بر شناسایی مؤلفه ها، بررسی 
نظریه ها و... تمرکز داشته و علی رغم اهمیت طراحی و تدوین برنامه درسی سواد فرهنگی در دوره متوسطه 
ایران، این مقوله از منظر پژوهشگران مغفول واقع شده است؛ لذا پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای 
تدوین برنامه درسی سواد فرهنگی دانش آموزان دوره متوسطه صورت پذیرفته و سؤال اصلی آن این بوده 
است که مؤلفه های سواد فرهنگی برای دانش آموزان دوره متوسطه چیست و چارچوب مطلوب برنامه درسی 

سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه ایران چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فرهنگ عاملی شناخته شده است که زندگی انسان ها را مفهوم و جهت می دهد )غیاثی و همکاران، 1399(. 
با ظهور جهانی  شدن مواجهه بین فرهنگ ها در موقعیت های مختلف از جمله، محل کار، محل تحصیل 
و  اجتماعی  واقعیت های  با  گذشته  از  بیشتر  به ناچار  افراد   .)2017 )ناستازی1،  است  شده  اجتناب ناپذیر 
فرهنگی مختلف روبرو می شوند و امکان فعالیت در محیط های مذهبی و فرهنگی ناهمگن را دارند. هم چنین 
در دنیای مدرن با مهاجرت شدید و احیای قومی، یک مشکل حاد که وجود دارد، نگرش بردبارانه افراد 
نسبت به دیگر فرهنگ ها و هم چنین مهارت های تعامل سازنده با افراد متعلق به گروه های مختلف فرهنگی 
است. تفاوت ها گاهی سبب مشکلات در روابط و ارتباطات انسان ها می شود. دولت ها باید محیطی را فراهم 
کنند که در آن افراد با نژاد، مذهب، خاستگاه قومی، فرهنگ، تحصیلات، سن، جنسیت، تجارب، ارزش ها 
و ادراکات مختلف بتوانند با درک این تفاوت ها با یکدیگر زندگی کنند )پارکهوس2 و همکاران، 201۶(. 
کشور ایران، در طول تاریخ زیستگاه گروه های مختلف قومی و نژادی و مذهبی بوده است. بر این  اساس، 
ایران یک جامعه چندفرهنگی است )صادقی، 1393( به همین دلیل، در برنامه های توسعه، دولت موظف 
به ارزیابی وضعیت فرهنگی موجود و انجام مطالعات و تحقیقات لازم برای شناسایی چالش ها و بحران های 
فرهنگیِ ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگی بیگانه و نیز اثربخشی فعالیت های فرهنگی در 
دستگاه های مختلف، شده است )مادة 1۶2 قانون برنامه ششم توسعه، 139۶(. شناخت ویژگی های فرهنگی 
که ضرورتاً در جوامع آینده شکل خواهند گرفت، کمک می کند تا برنامه ریزی های مرتبط با توجه  به افق های 
1. Nastasi    2. Parkhouse
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زمانی گسترده تر شکل گیرد و پیوسته تجدیدنظر شوند یکی از این الزامات فرهنگی توسعه سواد فرهنگی 
است. در اینجا منظور از سواد فقط خواندن و نوشتن نیست و یکی از مهم ترین سوادهای چندگانه که همه 

استادان و مربیان بایستی آن را کسب کنند، سواد فرهنگی است )صادقی و هواس بیگی،1399(. 
سواد فرهنگی، توانایی کشف اطلاعات موجود در عناصر مختلف فرهنگی را بدست می دهد و به عنوان 
مبنایی برای معرفی فرهنگ و روند یادگیری فرهنگی به جامعه مورد نیاز است. سواد فرهنگی اولین بار با 
کتابی به نام سواد فرهنگی: آنچه هر آمریکایی نیاز به دانستن دارد نوشته هیرش1 در سال 1987 مورد 
توجه قرار گرفت )هیرش، 1987 به نقل از هوی2، 2014(. هیرش که یکی از نویسندگان پر استناد در این 
زمینه است، تعریف سواد فرهنگی را به عنوان مجموعه ای ثابت از دانش ارائه داد که ممکن است به عنوان 
یک برنامه درسی در آموزش رسمی مورد استفاده قرار گیرد. وی استدلال کرد که سواد فرهنگی مجموعه 
می دهد  تشکیل  را  افراد  فرهنگی  ساختار  که  است  پیچیده ای  شرایط  درک  برای  لازم  مهارت  و  دانش 
در  دادند.  فرهنگی  سواد  مورد  در  توضیحی  مردم  از  بسیاری  هیرش،  از  بعد   .)2019 همکاران،  )مین3و 
مطالعات و پژوهش هایی که حول محور سواد فرهنگی صورت گرفته است، سواد فرهنگی به عنوان زمینه 
لینچ7، 2017، شولسکی،  و  لینارس۶، 201۶، شفر  مونکادا  لیو5، 2017،  )دین4، 2017،  فرهنگی  آگاهی 
 ،)2021 )اوه10،  فرهنگی  پلورالیسم   ،)2018 )فارمر9،  دیجیتال  شهروند   ،)2017 ویلیس8،  و  چوالا  بیکر، 
توسعه برنامه )ماکسیم، هوینگ، لنکستر، شومن و اوه11، 2013، شولسکی12، زیگن، و تن13، 2011، سان14 
 ،)2020 همکاران،  و  مندز1۶  2015،گابریلا  والوبیتا15،  و  )ماکانداویر  انتقادی  تفکر   ،)2021 همکاران،  و 
نژادپرستی )روتن17، 2021، دمبرت و ماتیس18، 2012، اوهانا و مش19، 2015، وارگاس20، 201۶(، توسعه 
و  میسون   ،2017 وودارد22،  و  کوپولا  وان،  ماچادو،   ،2017 )لی21،  آموزش  روند  در  متعدد  دیدگاه های 
بین فرهنگی )شیلاکوچوک25، 2021(، مطالعات  استین24، 2017(، مطالعات  جیوانلی23، 2017، ریگان و 
مرتبط با خواندن )کیفر2۶، 2014 کازمبی27، 2017، سدیلو2020،28( و جامعه شناسی )دوکری29، 2014، 
لیزاردو30، 2017، ریچی31، 2017( شناخته شده است. همان طور که از نتایج این مطالعات مشخص می شود، 
)جانسون32،  است  شده  تبدیل  مختلف  فرهنگ های  درک  برای  اساسی  مهارت  به عنوان  فرهنگی  سواد 

1. Hirsch    2. Hui 

3. Maine     4. Dean

5. Liu     6. Moncada Linares

7. Schaefer & Lynch   8. Shulsky, Baker, Chvala, & Willis 2. Farmer

9. Farmer    10. Oh

11. Maxim, Hoyng, Lancaster, Schaumann, & Aue

13. Ziegahn & Ton   14. Sun

15. Mkandawire & Walubita  16. Gabriela Méndez

17. Rutten    18. Demerath & Mattheis

19. Ohana & Mash   20. Varghese

21. Li     22. Machado, Vaughan, Coppola & Woodard

23. Mason & Giovanelli   24. Reygan & Steyn

25. Shliakhovchuk   26. Kiefer

27. Kazembe    28. Cedillo

29. Dockery    30. Lizardo

31. Ritchie    32. Johnson
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2014(؛ لذا، مبحث سواد فرهنگی در رابطه  با بسیاری از موضوعات، مورد علاقه اندیشمندان علوم انسان 
مورد بررسی قرار گرفته است چرا که سواد فرهنگی زمینه لازم را برای درک شباهت ها و تفاوت های فرهنگ 
 .)2012 )نقیب1،  می کند  فراهم  را  مختلف  فرهنگ های  اعتقادات  و  ارزش ها  رسوم،  آداب  و  با  فرد  خود 
در کشور ما تنوع و تکثر فرهنگی، نژادی، قومی، دینی و زبانی به عنوان یکی از مشخص ترین مؤلفه های 
مسلط هست که همسو با فرصت ها و قابلیت هایی که یقیناً برای هر جامعه ای خلق می کند، می تواند در 
صورت نادیده گرفته شدن، منجر به بسترساز بسیاری از مشکلات و چالش های اجتماعی گردد )ملکی پور و 
حکیم زاده، 1395(. آن گونه که بریتانیا، کشوهای مختلف اروپایی، استرالیا و کانادا برنامه های متنوعی را 
برای افزایش میزان دستیابی دانش آموزان مهاجر و دارای هویت های متفاوت اجرا کرده و در این راستا برای 
کمک به دانش آموزان و معلمان نگرش های مثبت را در خصوص نژاد، فرهنگ، هویت و زبان های متفاوت 
تقویت می کنند )بنکس2، 2008 و 2009(. امروزه پدیده جهانی  شدن تمام ابعاد زندگی انسان را در برگرفته 
.)2009 )لوختنبرگ3،  روند  پیش  یکپارچگی  به سمت  بیشتر  محلی  فرهنگ های  می رود  انتظار  و  است 

روش شناسی پژوهش
در پژوهش های کیفی از روش های مختلفی برای جمع آوری داده ها استفاده می شود که در پاسخگویی به 
سؤال این تحقیق از روش پژوهش نظریه ای4 )مؤلفه ها و ساختار( در حوزه برنامه درسی است استفاده شده 
است. هدف پژوهش نظریه ای که یکی از روش های پژوهش در حوزه مطالعات برنامه درسی است، خلق و 
نقد طرح واره  های مفهومی است که ماهیت بنیادی و ساختار پدیده ها و فرایندهای برنامه درسی را قابل 
 فهم کنند )شورت، 2014، ترجمه مهرمحمدی، 1395(. در برنامه درسی، ناگزیر تعدادی طرح واره مفهومی، 
زبانی و واژگان تخصصی را بر می گزینیم و از این عوامل در ارائه برنامه درسی، بحث و اندیشه درباره آن 
بهره برده می شود. طرح واره مفهومی، عناصر اساسی واقعیت و رابطه میان آن ها را مشخص می کند. در 
از  منظور  می شوند.  تصریح  ساختاری«  »مفاهیم  و  اساسی«  »مفاهیم  مفهوم  دو  معمولاً  طرح واره  خلق 
»مفاهیم اساسی« عناصر یا مؤلفه هایی بوده که سازنده واقعیت می باشند و »مفاهیم ساختاری« در واقع 
به عنوان روابط شناسایی شده میان این عناصر تعریف می شوند. مجموعه کلی »مفاهیم اساسی« و »مفاهیم 
ساختاری«؛ نظام زبانی یا »طرح واره ی مفهومی« را خلق می کند که از طریق آن می توانیم درباره برنامه 
درسی بیندیشیم و بحث کنیم. طرح واره های مفهومی در هیچ شاخه ای از تفکر و عمل مفروض نیستند، بلکه 
باید آن را خلق کرد )مهرمحمدی، 1395(. این مسئله در حیطه نظریه ای و عملی برنامه درسی همانند هر 
حیطه دیگری صدق می کند؛ بنابراین با توجه به روش پژوهش نظریه ای، برای خلق چارچوب برنامه درسی 

سواد فرهنگی در دوره متوسطه دوم بر اساس دیدگاه زایس مراحل زیر دنبال شد: 
1- ابتدا منطق برنامه درسی سواد فرهنگی براساس موارد زیر:

• مؤلفه های استخراج شده سواد فرهنگی در پژوهش های پیشین که بازه زمانی سال های 1975 تا 	
2020 را شامل می شد و از این میان 2۶ مقاله پس از ارزیابی و بررسی دقیق بر حسب معیارهای 
پژوهش انتخاب گردید. با توجه  به ماهیت پژوهش، ملاک های پذیرش5 و عدم پذیرش۶ )عنوان، 
چکیده، محتوا( به منظور تعیین محدوده پژوهش از طریق انتخاب یا حذف مبانی اولیه در نظر 
گرفته شدند. سپس، جهت ارزیابی و انتخاب نهایی مبانی، از برنامه ی مهارت های ارزیابی حیاتی 

)7CASP( بهره گرفته شد.
1. Naqeeb    2. Banks

3. Luchtenberg    4. theorical inquiery

5. inclusion    6. exclusion

7. Critical Appraisal Skills Program 
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• تأکیدات و استلزامات اسناد بالادستی نظام آموزش  و پرورش ایران از جمله: سند تحول بنیادین 	
آموزش  و پرورش )1390(؛ سند برنامه درس ملی )1390(؛ مبانی نظری تحول بنیادین در نظام 
تعلیم  و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران )1391(؛ طراحی کلان برنامه درسی دوره 

متوسطه )1398( 
• الگوی طراحی برنامه درسی زایس )197۶( 	

شناسایی گردید.
2- سپس مفاهیم اساسی )ویژگی های حوزه های برنامه درسی( و مفاهیم ساختاری )ارتباط حوزه های 
مستخرج برنامه درسی سواد فرهنگی( مشخص شدند و حوزه های برنامه درسی بر اساس دیدگاه زایس 

)197۶( به عنوان مؤلفه های برنامه در نظر گرفته شد. 
3- در گام بعدی در فعالیت پژوهش نظریه ای هر یک از حوزه های برنامه درسی سواد فرهنگی و رابطه 
دانش،  ماهیت  اساسی  رکن  چهار  دارای  که  زایس  دیدگاه  در  تربیتی  دلالت های  به  ارجاع  با  آن ها  بین 
یادگیرنده، جامعه و فرهنگ، نظریه یادگیری است بازتعریف شد. این کوشش به ارائه چارچوب برنامه درسی 
جدیدی در حوزه سواد فرهنگی منجر شد. شایان  ذکر است که تعیین مفاهیم اساسی و مفاهیم ساختاری 
مرتبط با سواد فرهنگی، با مشورت و تأیید 5 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه یاددهی-یادگیری و مباحث 

فرهنگی صورت پذیرفت
در پژوهش حاضر به منظور بررسی اعتبار از شیوه مرور یا بازخورد همتایان1 بهره گرفته شد. در این شیوه، 
از دیدگاه مشارکت کنندگان برای برقرار ساختن اطمینان پذیری یافته ها و تفاسیر استفاده می نمایند. این 
رویکرد مستلزم ارائه مجدد داده ها، تحلیل ها، تفاسیر و نتیجه گیری ها به مشارکت کنندگان است به طوری 
که آنان بتوانند در مورد صحت و اطمینان پذیری مطلب ارائه شده اظهارنظر نمایند )کرسول1393،2(. برای 
اعمال این روش، یافته های حاصل در اختیار متخصصان موضوعی حوزه برنامه درسی و سواد فرهنگی قرار 
گرفت. بر مبنای نظرات و پیشنهادهای ارائه شده توسط آنان، اصلاحات موردنیاز در ابعاد و مؤلفه ها صورت 

گرفت.

یافته های پژوهش
در پاسخ به سؤال چارچوب مطلوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه براساس الگوی زایس 
چه ویژگی هایی دارد؟ می توان گفت، مجموعه فعالیت های برنامه درسی به دو بخش طراحی و اجرا تقسیم 
می شود در طراحی باید نسبت به نوع نگرشی که تهیه برنامه درسی را حمایت می کند و هم چنین نقش، 
جایگاه و ویژگی های عناصر برنامه درسی تصمیم گیری کرد. البته بدون تعیین موضع مشخص در مورد نوع 
نگرش به برنامه درسی رویکرد ارزشی غالب، روشن ماندن پایگاه دقیق عناصر برنامه درسی مقدور نخواهد 
بود )دهقانی، 1390(، بنابراین باتوجه به دیدگاه زایس و براساس روش پژوهش نظریه ای، به منظور تعیین 
چارچوب مطلوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه، بنیادهای 4 گانه و حوزه های 10 گانه 

سواد فرهنگی در دوره دوم متوسطه مشخص گردید.
ذیل  شرح  به  متوسطه  دوره  در  فرهنگی  سواد  پیشنهادی  درسی  برنامه  چارچوب  معرفتی  بنیادهای 

می باشند:
الف. معرفت شناسی ماهیت دانش 

معرفت شناسی، »فلسفه راهنمای« یک برنامه درسی است که چگونگی نگاه یک فرهنگ به دانش را توصیف 
می کند. هم چنین یک پایه فلسفی برای نحوه برخورد معلم و یادگیرنده با یک فرایند آموزشی را تشکیل 

1. peer debriefing sessions   2. Creswell 
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استعاره ها و جهت گیری هایی است که  نمادها،  انواع دانش جاسازی شده،  می دهد. معرفت شناسی شامل 
ماهیت فرهنگی دارند. در واقع معرفت شناسی، مسئله فلسفی است که به ماهیت دانش و ماهیت شناخت 
می پردازد و این سؤالات را می پرسد: چه چیزی درست است؟ چگونه حقیقت را بشناسیم؟ و چگونه می دانیم 

که می دانیم؟ 
براساس اقتضائات نظام آموزش  و پرورش کشور جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن استلزامات 
اسناد بالادستی نظام آموزش  و پرورش در چارچوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره متوسطه، تلقی نسبت 

به »ماهیت دانش« این گونه خواهد بود:
اگر بخواهیم دانش مطلوب از طریق تعاملات هوشمندانه با محیط ساخته شود، باید انتظار داشته باشیم 
یادگیری حقیقت که ویژگی برنامه درسی سنتی است با یادگیری تعاملی در برنامه درسی جایگزین شود. در 
برنامه درسی سواد فرهنگی، صرفاً بر روی موضوعی از موضوعات قابل یادگیری تمرکز نمی شود، بلکه بیشتر 
بر روی مجموعه فعالیت هایی تأکید می نماید که دانش آموزان آن ها را تجربه کرده و منجر به ساخت دانش 
و واقعیت جهان خود شوند و با نیازهای روزمره زندگی ارتباط معنی داری پیدا نمایند. بر این ساس، دانش 
»ماهیت  و  دانش اندوزی«  »فرایند  تأثیر  تحت  باید  دانش آموزان  بلکه  نمی شود  گرفته  نادیده  دیسیپلینی 
آزمایشی همه دانش ها« قرار بگیرند. براین اساس ماهیت دانش در برنامه درسی پیشنهادی، عمل گرایانه و 

دارای موضوعاتی که سیالی بیشتری را دارند. 
ب(. جامعه و فرهنگ 

مطالعه برنامه درسی مستلزم مطالعه جامعه و فرهنگ است. با توجه  به اینکه که زندگی و برنامه مدرسه 
جدید باید از فرهنگ تبعیت کند، لذا طراح برنامه درسی هم باید از فرهنگ تبعیت کند. به باور بروئر1 
)1993( آموزش  و پرورش یک جزیره نیست، بلکه بخشی از قاره فرهنگ است؛ بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که یادگیری، پیشرفت تحصیلی و به طور کلی تعلیم  و تربیت و برنامه درسی یک جامعه تحت تأثیر 
برنامه های درسی همواره  و  یادگیری  آموزش،  بنابراین،  دارند؛  قرار  آن جامعه  فرهنگی  عناصر  و  فرهنگ 
در موقعیت های فرهنگی تحت تأثیر عقاید و باورها، نگرش ها، علائق و گرایش ها، رفتارها و آیین و رسوم 

اجتماعی حاکم بر جامعه قرار دارند و از چنین عناصری تأثیر می پذیرند.
همسو با فلسفه حاکم بر کشور ایران، ارزش ها و معیارهای حاکم بر جامعه و استلزامات اسناد بالادستی 
نظام آموزش  و پرورش در چارچوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره متوسطه، تلقی نسبت به »جامعه و 

فرهنگ« این گونه خواهد بود:
جامعه ایران چندفرهنگی و متشکل از خرده فرهنگ های مختلف و متعدد است که در هر شرایطی ادیان 
و مذاهب مختلف، نژاد، فرهنگ، زبان، جنسیت و... مورد احترام بوده و دستیابی به مراتبی از »حیات طیبه«، 
جهت دهنده و راهنمای برنامه است. نگاه نسبت به جامعه، پویا، مشارکت طلب و درحال رشد است که در این 
راستا فعالیت های آموزشی مبتنی بر شناخت شیوه های مختلف زندگی مردم، آگاهی از مشکلات و مسائل 
مختلف، گسترش  فرهنگ های  به  مربوط  تابوهای  آرمان ها،  ارزش ها،  به  نسبت  آگاهی  مختلف،  توده های 

عدالت و فضایل اخلاقی، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی، است. 
یادگیرنده

همه برنامه های درسی آرزو دارند برنامه های درسی ارزشمندی را برای دانش آموزان ایجاد کنند. در اوایل 
دهه 1900، در پاسخ به برنامه ریزان آموزشی که برنامه های درسی را ارزیابی می کردند، مدعی شدند که 
ترقی خواهان از آنچه به عنوان طرح های یادگیرنده محور یاد می شود، حمایت کردند. این طرح ها بیشتر در 
مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی دیده می شوند تا در مقطع متوسطه. در پیش دبستانی ها، کودکستان ها و 
مدارس ابتدایی معلمان تمایل به استرس در کار با کودک دارند. معلمان فرصت هایی را برای کودکان فراهم 

1. Bruer
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می کنند تا علایق شخصی خود را گسترش دهند. بازی وسیله مهم یادگیری است. همان طور که ویلیام 
دال بیان می کند، دانش آموزان تحت هدایت معلمان آزادند که درگیر یک فعالیت شوند و در واقع تجربه 
خودشان را بسازند. در طراحی های محوری، موضوعی پدیدار می شود که دانش آموزان، طراحان، سازندگان 
فرصت هایی  می توانند  معلمان  کنند.  ایجاد  تجارب  نمی توانند  معلمان  می کنند، هستند.  تجربه  که  آنچه 
که  توسعه می یابد  و  اتفاق می افتد  زمانی  فقط  واقعی  تجربیات  اما  آورند،  فراهم  بالقوه  تجربیات  برای  را 
معلمان به دانش آموزان امکان می دهند و اجازه می دهند، همان طور که دال یادآور می شود: برای دیدن، 
احساس کردن، تجربه ویژگی های زیبایی شناختی و برای کشف روحیه موضوع لازم است در موضوع غرق 

شد )زایس،197۶(.
دانش خود نوعی قدرت است و فراگیران برای جستجوی اطلاعات قابل اعتماد، به روز و در دسترس، از 
جدیدترین دانش اقلیم گرفته تا درک انتقادات از پایداری و شهروندی جهانی، به مهارت نیاز دارند. این 
امر مستلزم مهارت های تحقیق عملی است که از طریق یادگیری خودگردان به دست می آیند و می توانند 
از طریق پروژه های راهنمایی شده که فراگیران برای خود انتخاب کرده اند، حاصل شوند. در نهایت، مربی 
به جای انتشاردهنده دانش، تسهیل کننده و مؤثر در تغییر می شود. دانش آموزان پس از کسب دانش برای 
خود و تأمل عمیق در متن واقعیت های قرن بیست و یکم، برای بیان دیدگاه خود در مورد جهانی بهتر و 

تعامل مؤثر با سایر فرهنگ ها، نیاز به مهارت های بروز و سواد فرهنگی دارند.
بنابراین در برنامه های درسی مختلف، نگاه نسبت به یادگیرنده متعدد بوده اند که در پیوستار یادگیرنده 
منفعل تا یادگیرنده فعال می توان آن ها را با ویژگی های خاص هریک، طبقه بندی نمود. در چهارچوب برنامه 
درسی پیشنهادی پژوهش حاضر نیز، منطبق با شرایط نظام آموزشی و اسناد بالادستی نظام آموزش وپرورش 

ایران، ماهیت »یادگیرنده« عبارت است از: 
• افرادی فعال و کنشگر که آگاهانه، آزادانه، شجاعانه و فداکارانه برای تکوین و تعالی اخلاقی خود و 	

دستیابی به مراتب بالای رفاه اجتماعی تلاش کنند.
• با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی و احترام به قانون و اندیشه ورزی در آن ها، شایستگی رویارویی 	

مسئولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی را کسب کنند و با رعایت وحدت و تفاهم ملی 
و با روحیه مسئولیت پذیری و تعالی خواهی و برخوردار از مهارت های ارتباطی، در حیات خانوادگی 
و اجتماعی )در سطوح محلی تا جهانی( با رعایت اصول بر گرفته از نظام معیار اسلامی، مشارکت 

مؤثر داشته باشند.
• با قدرشناسی و درک آفرینش الهی و مصنوعات هنرمندانه بشری، درک مفاهیم فرهنگی و میان 	

فرهنگی و بهره گیری از قدرت تخیل، توانمندی های لازم در خلق آثار فرهنگی و هنری را به دست 
آورند و برای حفظ و تعالی میراث فرهنگی، تمدنی و هنری در سطح ملی و جهانی براساس نظام 

معیار اسلامی بکوشند.
• یادگیرندگان ضمن آشنایی با تفاوت های فردی و اجتماعی از قبیل هویت جنسیتی، قومی، فرهنگی 	

و جغرافیایی در راستای هم زیستی فرهنگی و اجتماعی از این مهم بهره گیرند.
• توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایرکوچ نشین و 	

هم چنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت.
• یادگیرنده مادام العمر، کمال جو، خواستار تعالی مستمر فرصت های تربیتی، تسهیل کننده هدایت، 	

یادگیری و تدارک بیننده خودجوش ظرفیت های جدید در خدمت تعلیم و تربیت، دارای ظرفیت 
پذیرش تفاوت های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها، علائق 

و رغبت در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اجتماعی. 



183مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی/ دوره 15/ شماره 1 )پیاپی 28(/ بهار و تابستان 1401.....................................

نظریه یادگیری
انسان چگونه یاد می گیرد؟ تحت چه شرایطی یادگیری تسهیل می شود؟ تحت چه شرایطی مهار می شود؟ 
چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، ایده ها در مورد ماهیت فرایند یادگیری همیشه بر برنامه درسی تأثیر می گذارند. 
به عنوان مثال، یک برنامه درسی که براساس یادگیری های خاص مرحله ای ساخته شده است این تئوری 
را ارائه می دهد که یادگیری یک فرایند کسب تدریجی از رفتارهای ساده است که با هم جمع می شوند، 
مهارت ها و مفاهیم پیچیده ما را شامل می شود. از طرف دیگر، یک برنامه درسی که با انبوهی از داده ها 
همراه با مشکلاتی که باید حل شوند به دانش آموزان ارائه می شود، حاکی از این نظریه است که یادگیری 
با »بینش« اتفاق می افتد، مهارت ها و مفاهیم پیچیده کل های غیرقابل تقسیم هستند که شامل مواردی 
بیشتر و مهم تر از جمع ساده قطعات مربوط به آن ها می باشند. واضح است که، یک برنامه درسی مناسب و 

کارآمد به شدت به یک تئوری مبتنی بر یادگیری بستگی دارد.
کمتر از صد سال است که ماهیت فرآیند یادگیری توسط روانشناسان مورد تحقیق علمی قرار گرفته 
است. با این حال، حتی در این مدت نسبتاً کوتاه، تحقیقات عظیمی جمع آوری شده است که به دلیل تأثیر 
این زمینه است. اگرچه  برای صاحب نظران در  برنامه درسی، یک منبع مهم  مستقیم آن در کار ساخت 
اکثریت قریب به اتفاق متخصصان برنامه درسی یافته های داده های تقریباً همه محققان در این زمینه را 
نظر  اختلاف  گرفت  آنان  دیدگاه  از  به درستی می توان  که  نتیجه گیری  توجه  به  با  اما  معتبر می پذیرند، 
زیادی دارند. در نتیجه، نظریه های متناقضی از یادگیری ظاهر شده اند که وظیفه ایده پردازان برنامه درسی 
را پیچیده می کنند. البته، ممکن است روزی یک نظریه یادگیری واحد و کاملًا یکپارچه ایجاد شود، اما در 
حال حاضر، ما با ضرورت شناسایی، درک و ارزیابی نظریه های مختلف یادگیری تولید شده توسط تحقیقات 
و متخصصان و انتخاب از این مؤلفه ها که به بهترین وجه اهداف برنامه درسی ما را تأمین می کنند مواجهیم.

»نظریه های  ویژگی های  متوسطه،  دوره  در  فرهنگی  سواد  درسی  برنامه  پیشنهادی  چهارچوب  در 
یادگیری« شامل موارد ذیل خواهد بود:

• اهداف یادگیری در سطوح بالا و مشتمل بر انواع تفکر خلاق، انتقادی، علمی، حل مساله و... است.	
• فضای گروهی یادگیری مانند رقابت در مقابل همکاری، اقتدارگرایی در برابر دموکراسی و... می باشد.	
• مبتنی بر فعال و پویا نمودن فراگیران می باشد.	
• بر خلق فرصت های یادگیری مختلف در جهت تحقق هویت فردی و جمعی تأکید می نماید.	
• مبتنی بر ارائه فعالیت ها پیچیده به منظور ارتقای بحث و تبادل نظر فراگیران می باشد.	
• کسب و توسعه مهارت های اجتماعی مختلف و مرتبط با نیازهای روزمره تأکید می شود.	
• کسب مهارت های فردی و مرتبط با حوزه های مختلف فرهنگ و هنر مورد انتظار است.	
• بر آزادی عمل دانش آموزان در کلاس درس و دفاع از آرای خود و اشتراک گذاری ایده ها بین سایرین 	

متمرکز است. 
• دانش آموزان را در فعالیت های واقعی که موقعیت جهان واقعی را نشان می دهد، درگیر می نماید.	
• درگیر کردن معلم در نقش مربی یا تسهیل گر برای فراهم آوردن راهنمایی مورد نیاز.	
• کارکردن با موضوع های درسی از دیدگاه های متفاوت.	
• تأکید بر توانایی های افتراقی و بر ویژگی های رشدی یادگیرندگان.	
• ساخت یادگیری، ماندگارتر و قابل انتقال تر از یادگیری روندی است.	

هم چنین حوزه های دهگانه چارچوب سواد فرهنگی به صورت خلاصه در زیر ارائه شده اند:
حوزه اول. دانش و تجربه

دانش  و  تجربیات  براساس  آموزش  مؤلفه ی   5 بر  مبتنی  خود  حوزه  این  پژوهش،  یافته های  مبنای  بر 
یادگیری  روش های  دانش  دانش،  دانش، شیوه های ساخت  جایگزین  منابع  از  آگاهی  دانش آموزان،  قبلی 
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چهارچوب  در  مولفه ها،  این  براساس  است.  دانش آموزان  قوت  نقاط  بر  تأکید  اجتماعی،  پروتکل های  و 
پیشنهادی برنامه درسی سواد فرهنگی در »حوزه دانش و تجربه«، باید دانش ارائه شده زمینه های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی و قومی دانش آموزان را در خود بگنجاند و اطلاعات تاریخی، فرهنگی و قومی آن ها را 
را  نشانه های فرهنگی  و  اجتماعی  برنامه درسی، تجارب  ادغام کند.  در روند تدریس منظم کلاس درس 
انعکاس می دهد. هم چنین اشکال دانش را که دانش آموزان از طریق مشارکت در کارهای معمول فرهنگی 
در خانه ایجاد می کنند، شناسایی کرده و مهارت های مشاهده، جذب، تلفیق، ارزیابی و تعمیم اطلاعاتی را 

که دانش آموزان به کلاس می آورند، می شناساند.
حوزه دوم. محتوا و ساختار

از:  نیز در برگیرنده 5 مؤلفه ی خاص خود بوده که عبارت اند  این حوزه  یافته های پژوهش نشان داد که 
خوداندیشی و آگاهی فرهنگی، ارتقا موضوعات ذاتی در آموزش فرهنگی، آموزش مداوم برای همه کسانی 
که در آموزش کودک دخیل هستند، توسعه و آموزش فرهنگی و زبانی واستفاده از مدل های نمونه در توسعه 
ساختار آموزشی. به استناد مؤلفه های شناسایی شده، حوزه »محتوا و ساختار« در چهارچوب پیشنهادی 
برای  می باشد.  فرهنگی«  »دانش  و  فرهنگی«  »آگاهی  خاص  حوزه  دو  در  فرهنگی  سواد  درسی  برنامه 
دستیابی به آگاهی فرهنگی، فراگیر ابتدا باید جهان بینی خود را تجزیه و بازسازی کند و مفاهیم طبقه، 
نژاد، جنسیت، شایسته سالاری، عدالت و اقدامات نهادی را زیر سوال ببرد. معلمان هم چنین باید در مورد 
فرهنگ ها، زبان ها و تجارب یادگیری دانش آموزان بیاموزند. بنابراین برنامه سواد فرهنگی بر تعریف ماهیت، 
دامنه ها و مؤلفه های سواد فرهنگی، کاوش در مورد مهم بودن آن، بحث در مورد چرایی و نحوه کارکرد آن 

و یادگیری نحوه انجام آن ها؛ تأکید دارد.
حوزه سوم. عناصر اجتماعی و عاطفی

حوزه سوم برنامه درسی پیشنهادی برای سواد فرهنگی مشتمل بر 10 مؤلفه ی مراقبت و تأیید دانش آموزان، 
احترام و روابط متقابل، احترام به تنوع فرهنگی، انتظارات بالا، تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان، نهادینه 
سازی برابری، تأکید بر روابط بین گروهی، محیط امن و قابل اعتماد، مدیریت کلاس درس و الگوهای مثبت 
می باشد. در ارتباط با این حوزه، برنامه درسی سواد فرهنگی براساس احترام و تأیید فرهنگ دانش آموزان بنا 
می شود. دانش آموزان باید بدانند که مربیان از آن ها مراقبت کرده و احساسات آنان را درک می کنند. این به 
اعتماد به نفس دانش آموزان و توانایی های آن ها به عنوان رهبران و مشارکت کنندگان در جوامع آن ها کمک 
می کند و احترام و روابط متقابل را در کلاس تقویت می نماید. برای دسترسی به حداکثر پتانسیل برنامه 
درسی سواد فرهنگی به یک محیط ایمن و دلگرم کننده برای همه دانش آموزان مورد نیاز است، بدین معنی 
که فضای خوشامدگویی، تشویق و درک احساسات دانش آموزان در اولویت است و در آن مدیریت کلاس به 
روشی مثبت انجام می شود و از دانش آموز محافظت می کند. انتظارات و اعتقادات بالا در همه دانش آموزان 

باید به راحتی آشکار شود.
حوزه چهارم. فرصت ها و منابع آموزش عادلانه و مرتبط

نتایج پژوهش حاکی از آن است که این حوزه، دربرگیرنده 2 مؤلفه ی دیگر است که عبارت اند از: ایجاد 
محیطی که بیانگر تنوع دانش آموزان باشد و دسترسی عادلانه به فرصت ها و منابع آموزشی برای همه. در 
اجزای مدرسه و  مواد،  برنامه درسی سواد فرهنگی؛  و مرتبط«  آموزش عادلانه  منابع  و  حوزه »فرصت ها 
کلاس بیانگر تنوع دانش آموزان در مدرسه است. به عنوان مثال می توان به تصاویر مثبت از تنوع در تزیینات، 
تابلوهای اعلانات، پروژه های کلاس، مطالب آموزشی و مثال ها و متن ها اشاره کرد. در سطح منطقه، باید 
نابرابری منابع که شامل کمبود مدارس محلی، امکانات ناکافی، نیازهای بهداشتی و تغذیه ای دانش آموزان 
است با تخصیص و گماردن معلمان دارای صلاحیت های بالا، رفع شود. معلمان واجد شرایط که می توانند 

کلاس های پیشرفته و ممتاز را ارائه دهند لازم است در مدارس حضور داشته باشند.
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حوزه پنجم. مشارکت والدین و انجمن
به استناد یافته های پژوهش، این حوزه شامل 8 مؤلفه ی آگاهی بخشی به والدین، بهبود، تعامل، مدرسه و 
والدین، دسترسی معنی دار والدین به مسئولان مدرسه، استفاده از ارزیابی کنندگان جامعه، همکاری جامعه 
و مشارکت والدین و حمایت آموزشی، می باشد. برای تأمین اهداف این حوزه، می توان گفت که پرورش و 
تعامل مثبت معلم، مدیر با والدین می تواند مشارکت والدین در امور مدرسه تسهیل کند. دو مانع مشارکت 
والدین شامل نیاز به اعتمادسازی و مشکلات دسترسی به مدرسه به دلیل ساختارهای شغلی یا خانوادگی 
است. والدین باید از طریق مراکز و برنامه های خاص جهت گیری والدین، در مورد روند آموزشی فرزندان 
خود در هر سطح از رشد مطلع شوند. والدین نیاز به اطلاعات کامل در مورد مسائل آموزشی دارند که به 
فرزندان آن ها کمک می کند زبان و واژگان را یاد بگیرند، هم چنین نحوه معاشرت فرزندان شان در کلاس، 

نحوه آماده سازی آن ها برای دانشگاه و نحوه تأمین مالی آینده شان نیز از این جمله اند.
حوزه ششم. استراتژی های آموزشی

و  فعال  یادگیری  مشارکتی،  یادگیری  مؤلفه ی   7 دارای  حوزه،  این  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  نتایج 
کارآموزی، بحث گروهی، ساخت گرایی، آموزش در عمل، تدریس هدفمند و دیدگاه کل نگر می باشد. در 
چارچوب پیشنهادی برنامه درسی سواد فرهنگی، رویکردهای آموزشی شامل یادگیری مشارکتی، یادگیری 
فعال، کارآموزی، بحث گروهی، یادگیری کاربردی، سازنده گرایی، یادگیری ساخت گرا و آموزش هدفمند 
است. این رویکردها با هم هم پوشانی دارند و بنابراین به طور مشترک به عنوان ابزاری برای روی کردن به 
یادگیری از چندین طریق توصیه می شوند. بسیاری از این رویکردها از گروه های کوچک استفاده می کنند 
و فرصت هایی را برای تمرین فعال مهارت فراهم می کنند. این سبک ها بر آموزش مفاهیم و راهبردهای 
مولد تأکید دارند که دانش آموزان را قادر می سازند طیف گسترده ای از مشکلات موضوعی را برطرف کنند. 
این رویکردها به دانش آموزان امکان می دهند که دانش را برای رفع نیازهای روزمره زندگی خود به کار 
گیرند. رشد کودک باید با روشی کلی نگرانه و همزمان با رفع نیازهای شناختی، اجتماعی، عاطفی، فرهنگی، 

جسمی، زبانی و سیاسی وی صورت گیرد.
حوزه هفتم. کیفیت برنامه درسی سواد فرهنگی 

نتایج پژوهش در حوزه »کیفیت برنامه درسی سواد فرهنگی« نشان دادند که این حوزه دارای 8 مؤلفه بوده 
که عبارت اند از محیط آموزشی دقیق، تأکید بر غنی سازی، محتوای چندفرهنگی، آموزش تنوع، رسیدگی 
به فقر، تحصیلات هنری، آموزش مدنی و تمرکز بر نیازهای زبان. در چارچوب پیشنهادی برنامه درسی سواد 
فرهنگی این حوزه شامل ارائه آموزش با کیفیت بالا برای همه دانش آموزان در تمام مدارس با اجرای یک 
ساختار دقیق علمی از آموزش مؤثر و معنادار است. برنامه های غنی سازی، استعدادهای درخشان و دوره های 
آموزشی باید مورد تأکید و ارائه به همگان قرار گیرد. دانش آموزان از گروه های مختلف باید شناسایی شوند و 
فرصت شرکت در این برنامه ها فراهم شود. باید به تعالی علمی پاداش داده شود. یک برنامه آموزشی مبتنی 
برنامه درسی چالش برانگیز را داشته  باید همه دانش آموزان را قادر کند که دسترسی به یک  بر فرهنگ 
باشند. سواد فرهنگی باید به همه افراد ارائه شود و محتوای برنامه درسی مربوطه باید چند فرهنگی باشد، 
که نمایانگر زمینه های تاریخی و سهم همه فرهنگ ها در تمدن بشری باشد. نمونه هایی از تاب آوری، غلبه بر 
ناملایمات و تعالی همه فرهنگ ها باید ذکر شود. تنوع در آموزش سواد فرهنگی باید نه تنها شامل محتوای 
چندفرهنگی بلکه شامل روش های تفکر و تحلیل از دیدگاه های مختلف بین فرهنگی نیز باشد، هم چنین از 

هنرها می توان به عنوان ابزاری مؤثر برای یادگیری چند فرهنگی استفاده کرد. 
حوزه هشتم. صلاحیت های معلمان

براساس نتایج پژوهش، حوزه »صلاحیت های معلمان« نیز دارای 8 مؤلفه ی دیگر می باشند که این مؤلفه ها 
از فرهنگ  از تعصب در سیستم کلاس، استفاده  لنزهای فرهنگی، تشخیص و جلوگیری  تأمل در  شامل 
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دانش آموزان برای به اشتراک گذاشتن برنامه درسی، ورود مسائل دنیای واقعی به کلاس، انتظارات مطلوب 
و جامعه  با خانواده ها  دانش آموزان، همکاری  تفاوت  به  احترام  ارتقای  دانش آموزان،  برای همه طیف های 
محلی و تعامل زبانی و فرهنگی، می باشند. در چارچوب پیشنهادی برنامه درسی سواد فرهنگی، افزایش 
تنوع اجتماعی و فرهنگی برای معلمان ضروری است. برنامه های آموزش معلم در سیستم کنونی کشور 
وظیفه دارد معلمان را برای تدریس در طیف های متفاوت فرهنگی آماده سازد. تصورات بنیادگرایانه سنتی 
از فرهنگ در سیاست گذاری و تجارب آموزشی مشهود است. یک مفهوم غالب از فرهنگ، مجموعه ای از 
باورها، ارزش ها، عملکردها، رفتارها، نمادها و نگرش های آموخته شده و مشترک است که از ویژگی های 

گروه خاصی از افراد است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
حوزه نهم. تشخیص و ارزیابی

یافته های پژوهشی در این حوزه، بیانگر ۶ مؤلفه ی استفاده تشخیصی از ارزشیابی، استراتژی های ارزیابی 
چندگانه، زمان ارزیابی کافی، تلقی از هوش به عنوان یک پدیده مبتنی بر تلاش، بازنگری در آزمون های تک 
فرهنگی و استفاده از روش های جایگزین برای پیگیری می باشد. در چارچوب پیشنهادی برنامه درسی سواد 
فرهنگی دوره متوسطه، چندین منبع ارزیابی از جمله روش های سنتی همراه با اشکال جایگزین ارزیابی 
برنامه درسی مورد حمایت قرار می گیرد. ارزیابی یادگیری در زمان ثابت باید با روش های مؤثرتر جایگزین 
شود که به دانش آموزان فرصت و زمان کافی برای انجام کار می دهد. هوش به عنوان یک پدیده مبتنی بر 
تلاش شناخته می شود. از نظر معلمان و دانش آموزان، آزمون ها به مکانیسم های تشخیصی تبدیل می شوند. 
استفاده تشخیصی از آزمون به معلمان کمک می کند تا استراتژی های تدریس خود را تنظیم کرده و کیفیت 
کلی آموزشی را بهبود بخشند. علاوه بر این، آزمون های تک فرهنگی باید تجدید نظر شود تا از نظر فرهنگی 

غیراختصاصی باشد و اقدامات پیگیری باید با روش های سیال جایگزین شود.
حوزه دهم. سیاست گذاری و نظارت

دهمین حوزه مرتبط با »سیاست گذاری و نظارت« بوده که بر مبنای یافته های پژوهش این حوزه دارای 2 
مؤلفه ی سیاست و پشتیبانی صریح برای اجرا و سیستم ارزیابی و پاسخگویی است. در چارچوب پیشنهادی 
سواد فرهنگی، برای اینکه آموزش مرتبط با فرهنگ و مسئولیت پذیری اجرا شود، یک سیاست صریح برای 
ارزیابی و نظارت یکپارچه پشتیبانی  از کلیه سطوح رهبری و هم چنین یک سیستم  باید  سواد فرهنگی 
کند. این سیستم نظارت هدف دوگانه 1( کمک به اجرای سیاست سواد فرهنگی و 2( ارائه پاسخگویی را 

برآورده می کند.
هیرش )1980(، یک فیلسوف لیبرال تعلیم و تربیت، هنگامی که به افت کیفیت آموزشی دانش آموزان 
اشاره کرد، ابتدا ایده سواد را از نظر فرهنگی به چالش کشید. وی دلیل این کاهش کیفیت را نادیده گرفتن 
و  نویسنده  بین  ناگفته و ضمنی که  دانش  به عنوان کل سیستم  را  آن  دانست، که  آموزش  فرهنگی  بعد 
خواننده مشترک است تعریف کرد. وی این دانش متعارف بین نسلی و مشترک را »سواد فرهنگی« نامید. 
هیرش استدلال کرد که سواد فرهنگی باید شامل دانش مشترک و انواع مختلفی باشد که منجر به تجارب 
مشترک شود. وی در دراز مدت استدلال کرد که شکاف پیشرفت بین دانش آموزان ممتاز و مستضعف را 
می توان با تغییر در مواجهه با این دانش فرهنگی توضیح داد. دیدگاه لیبرال وی باعث شد تا سواد فرهنگی 
با محیط های جدید، که به  ارتباط  ابزاری برای شکستن چرخه فقر و بیسوادی برای تسهیل  را به عنوان 
گفته وی برای ارتقا سطح رفاه عمومی و اطمینان از آرامش داخلی ضروری است، پررنگ جلوه کند. به باور 
هیرش اگر مردم بتوانند از دانش فرهنگی یکسانی بهره بگیرند، در برقراری ارتباط شرایط برابر بهتر خواهند 
بود. هم چنین وی تأکید داشت سواد فرهنگی برای تسهیل ارتباط بین فرهنگ های مختلف ضروری است.
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شکل 1. چارچوب پیشنهادی برنامه درسی سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس الگوی زایس

بحث و نتیجه گیري
در این تحقیق با استفاده از پژوهش نظریه ای و بر پایه اطلاعات جمع آوری شده به طراحی چارچوب مطلوب 
ارائه چارچوب  برنامه درسی سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه براساس الگوی زایس پرداخته شد. جهت 
برنامه درسی سواد فرهنگی در دوره متوسطه، نخست از مؤلفه های سواد فرهنگی استفاده گردید و بنیادهای 
معرفتی الگوی زایس به عنوان زیربنای فکری و معرفتی برنامه انتخاب شد. در گام بعدی، در فعالیت پژوهش 
نظریه ای، بنیادهای 4 گانه و حوزه های ده گانه ای چارچوب برنامه درسی سواد فرهنگی تعریف گردیدند. 
بنیادهای 4 گانه الگوی زایس شامل معرفت شناسی ماهیت دانش، جامعه و فرهنگ، یادگیرنده و نظریه 

یادگیری است. 
رنگ، زبان، دین و نظام ارزش ها و اعتقادات از جمله مواردی هستند که اقلیت ها را از اکثریت یک جامعه 
متمایز می سازند. این خصوصیات، که به عنوان تفاوت های آن ها تلقی می گردد، ممکن است احساسات مختلف یا 
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واکنش های ناخواسته را برانگیزد )گلگا1، 2012(. برای اینکه همزیستی فارغ از تعارض در یک محیط چندفرهنگی 
امکان پذیر گردد، یادگیری در مورد پذیرش و درک ارزش ها، اعتقادات و نگرش های تازه واردانی که از قومیت های 
مختلف وارد یک محیط جدید می شوند توسط افراد بومی و اقلیت های دیگر؛ بسیار حائز اهمیت است )ورنچسکا2، 

.)2018
همان طور که از یافته ها دریافت شد، آموزش سواد فرهنگی از مؤلفه های ایدئولوژیک، ساختاری، رویه ای 
و مادی تشکیل شده است. از دیدگاه ایدئولوژیک، مجریان آموزش سواد فرهنگی در دوره متوسطه به درک 
عمیقی از زمینه ها، فرهنگ ها، ارزش ها، طبقات اقتصادی اجتماعی یادگیرندگان، تجارب زیسته، روش های 
یادگیری و روش های ساخت دانش نیاز دارند. نیاز به احترام به یادگیرندگان به عنوان همکار در ساختن 
شود.  گرفته  نادیده  نمی تواند  جهان  درباره  آنان  دیدگاه های  و  ارزش ها  تأیید  و  پذیرش  جامعه،  و  دانش 
برنامه  آزمون،  از آموزش، محتوای دوره،  برابری در هر جنبه  ارتقا  به  نیاز  هم چنین غنی سازی فرهنگی، 
درسی، نشستن در کلاس، مشارکت ورزشی و آمادگی در مدرسه، تا فرصت های یادگیری پیشرفته برای 

همه دانش آموزان مورد تأکید است. 
برای دستیابی به عدالت در آموزش، دانش آموزان، والدین و اعضای جامعه می توانند مثال ها، برنامه ها، 
داستان ها و تجربیاتی را برای یادگیری در کلاس ارائه دهند. بنابراین، معلم به عنوان تنها تصویرگر دانش، 
یا  از دانش جایگزین می شود. اگر آزمون ها برای ویژگی های چند فرهنگی  با درک و رویکردهای متعدد 
اثربخشی  برای  تشخیصی  مکانیسم  یک  به عنوان  ارزشیابی  نظر شوند  تجدید  بیشتر  بودن  غیراختصاصی 
مدرسه، اثربخشی معلم و عملکرد فردی کارآمدی بیشتری خواهد داشت. با ارتقای سواد فرهنگی والدین 
و اعضای جامعه تأثیر نهادهای آموزشی را که به آن ها خدمت می کنند ارزیابی می کنند. فرایند یادگیری 
تغییر خواهد کرد زیرا معلمان از استراتژی های آموزشی متعددی مانند یادگیری مشارکتی، یادگیری فعال، 
آموزش هنر، مکالمه، کارآموزی و یادگیری سازنده گرا استفاده می کنند تا به همه دانش آموزان در کلاس 
برسند. این موضوع به روشی تدریس می شود که در زندگی روزمره دانش آموزان قابل استفاده و ارزش باشد 
و کودک به عنوان یک فرد کامل با نیازهای شناختی، عاطفی، جسمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آموزش 
داده و ارزیابی می شود. سواد فرهنگی را می توان به سادگی نوعی دانش دانست که به فرد اجازه می دهد 
روزنامه ای را انتخاب کرده و آنچه را که می خواند درک کند. این مهم به اطلاعات اساسی مربوط می شود 
که فرد برای انجام یک مکالمه منطقی و برقراری ارتباط یا کار با اکثر افراد باید بداند. هرچه سواد فرهنگی 
با دیگران  تعامل  توانایی  بیشتری شرکت کند، هم چنین عنصر  باشد، فرد می تواند در گفتگوهای  بیشتر 
را دارد. هنگامی که فردی از چنین مهارتی برخوردار شد، دانش پایه ای برای تعامل به روشی هوشمند و 
منطقی خواهد داشت )هوی2014،3(. بنابراین، مفهوم آموزش میان فرهنگی به عنوان پاسخ نظام آموزش  و پرورش 
به چالش های چندفرهنگی بودن جامعه درک می شود. کشمش ها، بی تفاوتی، عدم تحمل، پرخاشگری و طردشدگی 

ممکن است با آموزش، فرهنگ و پذیرش کثرت گرایی فرهنگی خنثی شود )خزایی، 1399(.
اجرای عدالت آموزشی در دوره متوسطه و هم چنین سایر دوره های تحصیلی نیازمند تغییرات ساختاری 
و رویه ای است. برای اجرای تغییرات ساختاری و رویه ای در یک برنامه درسی، ابتدا باید یک سیاست صریح 
به همراه سیستم پاسخگویی ایجاد شود. منابع باید به پیشرفت حرفه ای و ایجاد منابع انسانی در مدرسه 
با دانش آموزان دارای بیشترین نیاز اختصاص یابد. توسعه حرفه ای به معلمان و همه دست اندرکاران برنامه 
از جمله  برنامه درسی سواد فرهنگی،  نیاز برای اجرای موفق  تا دانش و مهارت های مورد  کمک می کند 
درک عمیق از سیستم اعتقادی و باورهای فرهنگی خود را بدست آورند. افزایش تنوع اجتماعی و فرهنگی 
برای مربیان ضروری است. برنامه های آموزش معلم وظیفه دارد معلمان را با تمایل و توانایی برای تدریس 
1. Golka     2. Wereszczyńska

3. Hui
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در زمینه های مختلف مدرسه آماده کند و بدون شک این امر فقط در پاسخگویی به نیاز تنوع نیست بلکه 
دانش آموزان با سواد فرهنگی را فارغ از مرزبندی های اجتماعی، ذهنی و یا کلاسی پرورش می دهد. در این 
پژوهش، از ساختارهای متعدد فرهنگ به عنوان یک نشانگر هویت و روند ارتباط عبور کرده ایم. تصورات 
اساسی گرایانه سنتی از فرهنگ در سیاست گذاری و تجارب آموزشی مشهود است. یک مفهوم غالب فرهنگ، 
مجموعه ای از باورها، ارزش ها، عملکردها، رفتارها، نمادها و نگرش های آموخته شده و مشترک است که از 
ویژگی های گروه خاصی از مردم است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود )گاردینر و کوزمیتزکی1، 2011(.

از طرفی آموزش متوسطه در کنار پرورش استعدادهای عام به پرورش استعدادهای خاص می پردازد، اما 
در پرورش استعدادهای خاص دانش آموزان با کثرتی از تفاوت ها روبه رو هستیم و از طرفی ضمن پرداختن 
به استعدادهای خاص باید پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه های مختلف بود. این دوره تحصیلی پایه 
آموزش های دوره بعدی است و همه دانش آموزان به آن ورود پیدا نمی کنند، بنابراین مدارس متوسطه باید 
برای این عده که وارد دنیای کار می شوند برنامه ریزی های لازم را داشته باشد. لذا کارکرد دوگانه آموزش 
متوسطه یعنی کارکرد معطوف به اشتغال و کارکرد معطوف به تحصیل در دوره های عالی، آن را به یکی از 
چالش برانگیزترین دوره های تحصیلی در نظام های آموزشی جهان تبدیل کرده است )مهرمحمدی، 1390(. 
با کمی تأمل می توان دریافت که این گوناگونی کارکردها ناشی از اهدافی است که برای آموزش متوسطه 
در نظر می گیرند و پرداختن به این اهداف مسائل خاصی را در برابر برنامه ریزان قرار می دهد )میر عرب، 

.)1390
در نظام آموزش  و پرورش ایران و برنامه درسی موجود، سواد فرهنگی به صورت یک موضوع فرعی و 
محدود در قالب یک کتاب درسی دوره متوسطه ارائه شده است در حالی که سواد فرهنگی شامل پرورش 
ذهن و هم چنین ویژگی هایی است که حسن عمل ما در ارتباط با دنیای یکپارچه را تعیین می کند و دارای 
حوزه های تأثیر متفاوتی است که لازم است مربیان و معلمان ایرانی بر آنچه دانش آموزان دوره متوسطه 
باید بدانند متمرکز شوند و آن ها را برای عمل به فضیلت ها و ارزش هایی که برای عصر کنونی )و آینده( 
آموزش  بر  علاوه  دانش آموزان،  جانبه  همه  رشد  تقویت  برای  دیگر،  عبارت  به  کنند.  تسهیل  است،  نیاز 
بودن  اعتماد  قابل  مثال  به عنوان  شخص  اخلاق  آموزش  تقویت  یادگیری،  تجارب  سایر  و  شغلی  اخلاق 
و صداقت، انصاف و عدل، خیرخواهی و انجام کار خوب و تلاش برای رفاه دیگران -در برنامه های سواد 
فرهنگی گنجانده شود. یکی دیگر از مواردی که در حال حاضر مورد نیاز است، سرمایه گذاری اساسی در 
جهت توسعه معلمان دارای سواد فرهنگی است، هم چنین تدوین استانداردهای جامع آموزش حرفه ای که 
شامل انتظارات برای سواد فرهنگی باشد، اقدامی اساسی است که مسئولان می توانند برای تقویت تمرکز 
سواد فرهنگی در سیستم های فعلی تربیت معلم انجام دهند. چنین معیارهایی نه تنها تضمین می کنند که 
معلمان پیام های شفاف و مداومی در مورد دانش، مهارت و ذهنیت لازم برای تأثیرگذاری فرهنگی در طول 
زندگی حرفه ای خود دریافت می کنند - بلکه سواد فرهنگی را به عنوان یک اولویت رسمی نظام آموزشی 
تعیین می کنند و باتوجه به مباحثی که در این پژوهش مطرح شد بهترین بخش برای اعمال این سیاست ها 

دوره متوسطه است.
یافته های این پژوهش به طور کلی می تواند به دو شیوه کاربرد یابد. شیوه اول عمومی است. بهره گیری 
از یافته های حاصل از این پژوهش در تدوین برنامه درسی آموزش سواد فرهنگی علاوه بر دوره متوسطه و 
دوره های تحصیلی دیگر نیز بهره گرفت. ذکر این نکته لازم است که چارچوب ارائه شده، در صورت کاربرد 
در نظام آموزشی، اثرات مثبت خود را نمایان می سازد. شیوه دیگر، شیوه ویژه است. بدین معنا که هر یک از 
یافته های این پژوهش می تواند در جای خود مورد استفاده قرار گیرد. در بخش بنیادهای معرفتی، تلقی های 
به عنوان  می تواند  مذکور  معرفتی  بنیادهای  شد.  شناسایی  فرهنگی  سواد  آموزش  درسی  برنامه  مطلوب 
1. Gardiner & Kosmitzki
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برنامه  راهنمای  برنامه درسی دوره متوسطه، کتاب های درسی،  تهیه  و  تدوین  تنظیم،  راهنمای کلی در 
درسی و راهنمای معلم و مورد توجه قرار گیرند. براساس چارچوب پیشنهادی پژوهش حاضر، می توان به 
صورت تلفیقی سواد فرهنگی را در برنامه های درسی دوره دوم متوسطه به صورت های مختلفی تجویزی و 
غیرتجویزی، آموزش داد. علاوه بر اینکه چارچوب پیشنهادی ناظر بر تربیت دانش آموزان دوره دوم متوسطه 
در حوزه سواد فرهنگی است، با این وجود می تواند در سایر سازمان ها و ارگان ها مورد استفاده قرار گیرد. چرا 
که جامعه نیازمند آموزش همگانی در رابطه با مهارت های سواد فرهنگی است تا افرادی یادگیرنده محور، 
منتقد، مسولیت پذیر و دارای قدرت هبری پرورش یابند. لذا، پیشنهاد می شود که مدیران سایر سازمان ها و 

ارگان ها جهت توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی خود از برنامه درسی مذکور استفاده نمایند. 
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